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وهش نشان داد كه ويژگـي بنـدهاي مورداشـاره كـه در       هاي پژ   يافته. توصيفي، محاسبه شد  
گنـاهي و   برگيرندة تشريح و تبيين شرايط و دستور به انجام و يا ترك عمل و نيز اعلام بـي                 

يا گناهكار بودن است، در واقع بيانگرِ حقايق و وضعيت موجود از جمله صحنه جـرم و يـا             
در . د بـر مبنـاي موضـوع اسـت        هاي طرفين كشمكش و ديگر مـوار        رخدادهاي پرونده، نام  

اي يافت نشد كه نمايانگر ارائة نمودهاي بيروني از كردارها   متون مورد بررسي، هيچ گزاره    
هـا ايـن گونـه اسـت كـه نخـست، مـستندات و ادلـه بيـان                     باشد و سبك نوشتاري اين مـتن      

نـد  به طور كلي، بالا بودن ميزان فراواني فرآي. شود شود، سپس حكم و رأي نگارش مي      مي
هـا دارد تـا    نامـه  الاجـرا بـودن احكـام و شـيوه      مادي نشان داد كه ژانر حقوقي تأكيد بر لازم        

  . رفتارهاي بيروني
 .حكم، متون حقوقي، انگاره گذرايي و فرانقش انديشگاني: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه. 1

بـان در   هاي تحليل گفتمان است كه به بررسـي نقـش و كـاربرد ز              گفتمان حقوقي يكي از زيرشاخه    
ها و ابزارهاي اسـتعاري و       در اين راستا، الگوها، نظريه    . پردازد بافت و ژانرهاي گوناگون حقوقي مي     

بـرده را تجزيـه و       تـوان متـون نـام      هـا مـي    گيري از آن    معناشناختي گوناگوني وجود دارند كه با بهره      
 معتقـد  )Solan, 1993, p. 29-30 (سـولن . )Coulthard- Johnson, 2007, p. 7 (تحليل كرد

اين امـر سـبب     . است كه ساختارهاي پيچيده و مبهمي در سبك نوشتاري متون حقوقي وجود دارند            
. هاي يادشده دشـوار بـه نظـر برسـد          هاي موجود در متن    ها و مشاجره   شده تا تعبير و تفسير كشمكش     

هـا    تحليـل آن    بـه تعبيـر و      بنابراين وي با ارائه چند داستان و روايت جنايي موجـود در چنـد پرونـده               
بر اين بـاور  ) Halliday, 1994(هليدي . )Coulthard- Johnson, 2007, p. 42-43 (پرداخت

اين در حالي است كه اين امـر در مـورد   . است كه  زبان روشي است براي بيان و تعاملات اجتماعي  
ي نحـوي   آيد، زيرا زبان حقوقي بـه دليـل داشـتن سـاختارها             هاي حقوقي به كار نمي      ساماندهي متن 

هاي حقوقي بـه   متن. )Coulthard- Johnson, 2007, p. 37 (رسد پيچيده، زباني مبهم به نظر مي
هايي هستند كه در جريـان رسـيدگي بـه           ها و گزارش   طور كلي و احكام دادگاه به طور خاص، متن        

مهـم بـه    اسـناد بـسيار    از جملـه  دعوا در مراجع قضايي و در ساير اقدامات قانوني مانند اجراي حكم             
هاي ايـن گونـه اسـناد بـه عنـوان اسـنادي قطعـي و حتـي                   از اين رو، واكاوي ويژگي    . آيند  شمار مي 
هاي حقوقي به عنوان      گونه متن  جستار حاضر فرآوردة بررسي اين    . ساز، بسيار اهميت دارد     سرنوشت

، 1ي هليـد  1منـد نقـشي    جـا كـه انگـاره نظـام         از آن . ساز بـراي طـرفين دعـوا اسـت         اسنادي سرنوشت 
                                                                                                                   
1 the systematic functional grammar model 
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هـا اسـت، بـرآن     اي قابل تأمل و كارآمد در بررسي، تجزيه و تحليـل انـواع ژانرهـا و گفتمـان      انگاره
شديم كه اسناد يادشده را با استفاده از اين انگاره بررسي كرده و شايـستگي نظريـه مـورد اشـاره را                      

برآنيم ها،  در آن 2ها و عنصرهاي محذوف  بندهاي دادنامه در اين جستار، با بررسي ويژگي. بسنجيم
 از جنبة معناشـناختي     تا نيمها وجود دارد را بازيابي ك       هاي پنهان اين متن    هايي كه در لايه     برخي نكته 

است، از اين     هاي جستار حاضر كه نگارندگان را به نوشتن اين مقاله وا داشته             پرسش. شوند بازنمايي  
اره گذرايي هليـدي چـه مـوقعيتي را بازنمـايي     نخست اينكه، هر بند از دادنامه با توجه به انگ        : قرارند
هـا،   هاي موزد اشاره ميزانِ فراواني كدام يك از فرآينـد           كند؟ دوم آنكه، در سبك نوشتاري متن       مي

  ها و عناصر پيراموني انگاره گذرايي بيشتر است؟ كننده شركت
نجـام عمـل و    را وادار بـه ا    3بر پاية نخستين پرسش، فرض بر آن است كه بنـدهايي كـه خوانـده              

 5هــاي  و موضــوع4آينــد، مــشتمل بــر فرآينــد مــادي كنــد و حكــم دادگــاه بــه شــمار مــي اقــدام مــي
همچنـين، بنـدهايي كـه متـضمن شـرح و           . است 8 يا هدف  7گر آن اغلب كنش  ) 6هاي كننده شركت(

و  9اي كنـد، متـضمن فرآينـد رابطـه     گيري است و ارتباط بـين دو يـا چنـد ماهيـت را بيـان مـي       نتيجه
بنـدهايي  .  خواهد بود13و وصف 12، حامل11 يا شناسا10ها از نوع شناخته آن) كننده شركت ( عموضو

هـايي كـه بـا       هـاي گوينـده و گفتـه هـستند؛ آن          كند فرآيند بيـاني بـا موضـوع        كه تصميم را بيان مي    
 بنـدهايي كـه      گر و پديده اند؛ آن     هاي حس   فرآيند ذهني با موضوع    ،درخواست حكم همراه هستند   

در ژانـر  .  و هستي عنصري در صـحنه جـرم دلالـت دارنـد، فرآينـد وجـودي خواهنـد بـود            بر وجود 
بـر مبنـاي دومـين پرسـش، بـا توجـه بـه              . شود بيني نمي  اي با فرآيند رفتاري پيش     حقوقي هيچ گزاره  

اي بــا داشــتن  هــا بيــشترين فراوانــي متعلــق بــه فرآينــد رابطــه ســبك و هــدف از تنظــيم مــتن دادنامــه
  .شود بيني مي  شناخته، شناسا، حامل و وصف پيشهاي كننده شركت

  

                                                                                                                   
1 M. Halliday 
2 ellipsis 
3 defendant 
4 material process 
5 arguments 
6 participants 
7 agent 
8 goal 
9 relational process 
10 identified 
11 identifier 
12 carrier 
13 attributing 
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 شناسي حقوقي آثار و تأليفات زبان.  2

انـد تـا    آثار برگزيده در جستار حاضر برگرفته از آثار محققان و پژوهشگراني است كه بـر آن بـوده                 
 ،در ايـن راسـتا    . كاربرد و اهميت اين حوزة نوين را بـه جامعـه حقـوقي و حقوقـدانان معرفـي كننـد                   

وي بـا  .  دادگـاهي پرداخـت   اي بـه تحليـل پـنج پرونـده      در مقاله) Figueiredo, 1998(يگويردو ف
گـر دارنـد و بيـشتر از مـردان      هـا نقـش كـنش    استفاده از انگـاره گـذرايي هليـدي نـشان داد كـه زن             

همچنــين وي نــشان داد احكــام دادگــاه و قاضــي از نــوع . برنــد را بــه كــار مــي فرآينــدهاي مــادي
ــدهاي  ــانيفرآين ــي1بي ــي   2 و ذهن ــايي م ــستا را بازنم ــت اي ــك موقعي ــه ي ــستند ك ــد  ه ــل .كن    كاتري

)Cotterill, 2002(كـــالترد و جانـــسون ،) Coulthard-Johnson, 2007( ، گيبنـــز و تـــورل
)Gibbons-Turell, 2008(و همكاران،  هفر ) Heffer et al., 2013 ( و شاي)Shuy, 2017 (

هـاي   شناسـي حقـوقي بـه معرفـي حـوزه          هايي در زمينـه زبـان      نويسندگاني هستند كه با نوشتن كتاب     
هـاي نويـسندگان    نوشته ها و دست   آوري مقاله  ها با گرد    آن. شناسي پرداختند  گوناگون حقوق و زبان   
هـاي    پليس و وكـلا در موقعيـت       3هاي دادهاي جنايي مختلف را در بازجويي       حقوقي گوناگون، رخ  

هاي خود به دانـشجويان رشـته حقـوق آموختنـد            در كتاب ا  ه آن .متفاوت به رشته تحرير درآوردند    
توان حقيقتي را كـه مجـرم و يـا           ها و ساختارهاي نحوي مي     گيري از چه پرسش     كه چگونه و با بهره    

هـا از زوايـاي گونـاگون         همچنـين، آن  .  آشـكار كـرد     را مجرمين در پـي مخفـي كـردن آن هـستند          
 عـسكري و  .  دادگاه را مورد بررسـي قـرار دادنـد         هاي مختلف بازجويي و مكالمه در      گفتماني، جنبه 

 از جملـه پژوهـشگران ايرانـي هـستند كـه بـا تكيـه بـر نظريـة          )Asgari et al., 2014 (همكـاران 
هـا بـه ايـن     آن. هاي حقـوقي پرداختنـد    به تحليل دادنامه)Searle, 1975 (لسر.  جان آر4كارگفت

  سـزايي در بافـت حقـوقي و بـه          يت و تأثير به   نتيجه رسيدند كه تراكم بالاي كارگفت در پيكره، اهم        
 اعلامـي در سـطح      -كـاربردي  از اين ديدگاه، هر دادنامة حقـوقي يـك كـنش          . ها دارد  ويژه دادنامه 

 )Farazandepour et al., 2016 (و همكـاران  پورفرازنده. آيد كلان گفتمان حقوقي به شمار مي
اهـداف و   . ق در تحليل آراء قضايي پرداختند     شناسي الگوي خلا   هاي زبان  ي به بررسي آموزه    اثر در

 ، قابليـت درك، شـفافيت و        5 انسجام معنايي  افزايش: ها اين چنين است    هاي آن   كاربردهاي پژوهش 
كـه بـراي افـراد     اي گيري زبان ساده حقوقي به گونـه         بيان آراء قضايي، كمك به شكل      آشكارسازي

حقـوقي، وكـلا و قـضات بـراي دفـاع و يـا              غيرِ حقوقدان قابل فهم و درك باشد، كمك به جامعـه            
                                                                                                                   
1 verbal process 
2 mental process 
3 investigation 
4 speech act 
5 semantic cohesion 



 315 / 39، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هـاي رسـمي      صدور حكم در پيوند با دعاوي مشابه با مراجعه به احكام صـادره، كمـك بـه متـرجم                  
ها به خلاصه كردن همة آراء صـادره و پيوسـت كـردن آن بـه اصـل رأي              دادگستري و در پايان آن    

ــا كـــاربرد )Armioon et al., 2015 (همكـــارانآرميـــون و . پرداختنـــد    نظريـــة هـــايمز بـ
)Hymes, 1967; quoted in Armioon et al., 2015 ( شـناختي و الگـوي    به عنوان ابزار زبـان

هـاي زبـاني بـه هنگـام شـهادت            حقوقي به تحليل مستنداتي از نوع جـرم        هاي  سازه در تشخيص متن   
  هــــا بــــا اســــتفاده از دو ديــــدگاه كالتــــارد و جانــــسون       همچنــــين، آن. دروغ پرداختنــــد

)Coulthard-Johnson, 2007 (مندي در تشخيص گفتمـان دروغ   توانستند الگو و يا فرآيند نظام
 و 1ها براي ارزيـابي آمـاري گفتمـان و بافـت حقـوقي از اصـول همكـاري گـرايس         آن. ندببر كار به

  .همكارانش بهره گرفتند
  
  گرايي هليدي به عنوان رويكردي نظام بنياد  انگاره نقش. 3

يدي در راستاي چگونگي كاربرد زبان در گفتار و نوشتار با توجه بـه بافـت                يكي از دستاوردهاي هل   
 بـراي دسـتور زبـان    1960 وي آن را در سـال .گرايـي اسـت   هاي اجتمـاعي، انگـاره نقـش     و موقعيت 

 و 2در ايـن انگـاره نظـام   . مند يا كاركردگرا ناميـد گرايي نظام طراحي كرد و آن را دستور زبان نقش 
هـاي دنيـا داراي الگوهـا و     منظور وي از نظام آن است كـه همـه زبـان        . تند دو ركن اصلي هس    3نقش

اي   بر روي يك محور بـه گونـه       و  هاي دستوري در كنار هم        شود مقوله  قواعدي هستند كه سبب مي    
 4دنياي معنا نيز دنياي بزرگتري به نام بافـت    . وجود آورند  ند و دنياي معنا را به       باش   مفهوم دربردارندة
بافت از ديد هليدي همان منطق ذهني ما است، آن تجربياتي   . دهد جتماعي را تشكيل مي   و موقعيت ا  

كنـد و در   از ديدگاه وي نقش، هـدف و كـاربرد زبـان را تعيـين مـي     . كنيم كه از محيط دريافت مي   
كنــد  ســامان مــي هــاي زبــاني را آراســته و بــه رود كــه لايــه واقــع معمــار داخلــي زبــان بــه شــمار مــي

)Halliday-Matthiessen, 2004, p. 31 .(هــاي فعلــي يــا  هــاي زبــاني گــروه منظــور از لايــه
هاي اسـمي يـا موضـوعات كـه هليـدي        گروه؛نامد ها را فرآيند مي هستند كه هليدي آن 5ها محمول

اي يـا قيـدي كـه        هاي حرف اضـافه     و گروه  ؛كند هاي آن فرآيندها معرفي مي     كننده ها را شركت   آن
هـاي زبـاني بـا     ايـن لايـه  . گيـرد   يـا افـزوده در نظـر مـي    6ان عناصـر پيرامـوني    ها را به عنـو     هليدي آن 

دهند كه واحد اوليـه مطالعـه در دسـتور بـه شـمار              ديگر بندها را تشكيل مي      قرارگرفتن در كنار يك   
                                                                                                                   
1 cooperative principle of Grice 
2 system 
3 function 
4 context 
5 predicate 
6 circumstance 
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، هـا   كـنش ،  دادهـا   رخاي براي بازتاب رويدادها،      هاي زباني مورد اشاره، شيوه      همچنين لايه . آيند  مي
 و بـه شـكل گفتـاري يـا          به دسـت آورده   لاعاتي است كه فرد نويسنده يا گويند از محيط          رفتار و اط  

هـاي زبـاني را    بنـدها داراي سـه بعـد معنـايي هـستند كـه هليـدي ايـن لايـه                 . دهد نوشتاري انتقال مي  
دهـي   بندي معنايي سـازمان  هاي دنيا بر پاية سه طبقه     ها در همه زبان    اين فرانقش . است   ناميده 1فرانقش

اين فرايندها مشتمل اند بر فـرانقش       . دهند ديگر معناشناسي گفتماني را تشكيل مي       شوند و با يك    يم
 نخـستين فـرانقش   ،فـرانقش انديـشگاني  . 4 و فرانقش متنـي 3، فرانقش بينافردي  2انديشگاني يا تجربي  

 يـا بـه   كنـد و   بازنمايي مـي  ) ذهن(است كه تجربياتي را از محيط بيروني دريافت و در دنياي دروني             
درون . آورد  از محيط بيروني به دسـت مـي    بشردرك يا كسب اطلاعاتي است كه ذهن        فرايند  بياني  

هـاي آن     كننـده   اين فرانقش انگاره گذرايي وجود دارد كه اين انگاره خود از شش فرآيند، شركت             
دها سـاخته   ها از فرآين    به طور كلي، واقعيت   . است  فرآيندها و عناصر پيراموني يا شرايط تشكيل شده       

اي از رويدادهاسـت     شوند و نخستين برداشت ما از تجربه اين است كه تجربه فرآوردة مجموعـه               مي
 و يـا     هـا  بنـابراين فرآينـدها محـل برخـورد فعـل         . دهنـده نـوع فرآينـد هـستند        كه اين رويدادها نشان   

ر بند مـشخص    را در ه  ) هاي اسمي فاعلي و مفعولي     گروه(ها   كننده  ها هستند كه نوع شركت     محمول
  .شوند بندي مي كنند و به دو دستة فرآيندهاي اصلي و فرآيندهاي فرعي گروه مي

  
  فرآيندهاي اصلي. 1. 3

  : شوند كه از اين قرارند بندي مي  اين فرآيندها فراواني بالايي دارند و به سه دسته گروه
  
   فرآيند مادي.1. 1. 3

هـا اسـت و بـر انجـام عمـل و              ييد همـه انـسان    گر حقايق عيني و ملموسي است كه مورد تأ          توصيف
هـاي پـر بـسامد و اصـلي در ايـن فرآينـد               كننـده  گر و هدف شركت    كنش. ارتكاب آن دلالت دارد   

هـاي   فعـل .  هستند 8 و شاخص  7، مسند 6، گستره يا دامنه   5هاي ديگر آن گيرنده    كننده هستند و شركت  
دن، سـاختن، خلـق كـردن، آمـدن، گـرفتن و            كه متعلق به اين فرآيند هستند مشتمل اند بر اتفاق افتا          

  .موارد مشابه

                                                                                                                   
1 metafunction 
2 ideational metafunction 
3 interpersonal metafunction 
4 textual metafunction 
5 recipient 
6 scope 
7 attribute 
8 initiator 
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  اي  فرآيند رابطه. 2. 1. 3
گـر تبيـين و    گويد و بيـان  اغلب از حاكميت عنصري بر عنصر يا عناصر ديگر سخن مي اين فرآيند 

 2 و وصـفي   1كنندهاي آن به دو صورت تشخيـصي       شركت. تشريح شرايط و تأكيد يا تشخيص است      

  :شود كه از اين قرارند بندي مي ن فرآيند به سه دسته گروهاي. شوند بازنمايي مي
 

  3اي تأكيدي فرآيند رابطه. 1. 2. 1. 3

  .است) x is a( است و متضمن رابطة  استن وبودنهاي  اين فرآيند معمولاً از نوع فعل
  

  4اي مشروط فرآيند رابطه. 2. 2. 1. 3

)  و موارد مـشابه at, in, on, for, with, about, alongهمچون (عموماً حاوي يك حرف اضافه 
  ).x is b at a: (مانند. است

  

  5اي ملكي فرآيند رابطه. 3. 2. 1. 3

ها در اين فرآيند داراي رابطة دارنـده و دارايـي يـا بـه بيـان ديگـر مالـك و مايملـك                          كننده شركت
ماننـد  . صي اسـت اي از نوع وصفي و يا تشخي فرآيند ملكي نيز همانند ساير فرآيندهاي رابطه      . هستند

)x has a() Haghbin, 2004, p. 62 .(هـا ايـن اسـت     ها از وصـفي  يكي از وجوه تمايز تشخيصي
هـا را    ولـي وصـفي  ،جـا كـرد   توان جابه هاي وجه تشخيصي را مي كننده كه در زبان انگليسي شركت 

وصفي را هاي وجه  كننده ، نقش معنايي شركت)Halliday, 2004(هليدي . جا نمود توان جابه نمي
  ). همان(نامند  ها را وجه تشخيصي شناسا و شناخته مي حامل و وصف و نقش معنايي آن

  
  فرآيند ذهني. 3. 1. 3

كننده اين فرآينـد عبـارت       دو شركت . در اين فرآيند افكار، احساسات و ادراكات مورد نظر هستند         
، 8 چهـار دسـته ادراكـي   هـاي موجـود در ايـن فرآينـد بـه      فعـل . 7 و پديـده   6گر اند از مدرك يا حس    

هاي ادراكي مانند ديدن،     فعل. شوند  بندي مي   گروه  12 يا عاطفي  11 و درخواستي  10، آرزويي 9شناختي
                                                                                                                   
1 identifying 
2 attributing 
3 intensive relational process 
4 circumstantial relational process 
5 possessive relational process 
6 senser 
7 phenomenon 
8 perception 
9 cognition 
10 desieration 
11 wanting 
12 emotion 
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هاي شناختي بوده و مشتمل اند بر حدس زدن، فكركردن، فهميـدن،             بوييدن، چشيدن و شنيدن؛ فعل    
و آرزو داشـتن را     هـاي آرزويـي مـواردي ماننـد خواسـتن، نخواسـتن              فعل. تصميم گرفتن و دانستن   

  .هاي درخواستي يا عاطفي مانند ترسيدن، نگران بودن و خوشحال بودن شوند و فعل شامل مي
  
   فرآيندهاي فرعي.2. 3

هـا دارنـد و از       گيرند و عملكردي شـبيه بـه آن        فرآيندهايي هستند كه بين فرآيندهاي اصلي قرار مي       
  :شوند كه از اين قرارند يبندي م به سه دسته گروه.  فراواني كمتري برخوردارند

  
  1 فرآيند رفتاري.1. 2. 3

يكــي از . گيــرد شــناختي فيزيكــي افــراد مــورد بررســي قــرار مــي  در ايــن فرآينــد، رفتارهــاي روان
كننـده ديگـر      است، موجودي باشعور و داراي حس است و شركت         2هاي آن رفتارگر   كننده شركت
  . خنديدن، رقصيدن، اخم كردن و موارد مشابههاي اين فرآيند مشتمل اند بر فعل.  است3آن رفتار

  
  4 فرآيند موجودي.2. 2. 3

ايـن  . اسـت  5كننـده آن موجـود   ها دلالت دارد و تنها شـركت        اين فرآيند بر هستي و يا نيستي پديده       
هاي موجود در اين فرآينـد مـشتمل انـد           فعل. شود نشان داده مي  » there«فرآيند در زبان انگليسي با      

  .ن، هستن، واقع يا ظاهر شدن و باقي ماندنبر وجود داشت
  

   فرآيند بياني.3. 2. 3
، گـزارش  7، گيرنـده 6هاي آن گوينـده    كننده شركت.  به انتقال پيام از گوينده به شنونده دلالت دارد        

هايي مانند نقل كردن، ارائه كردن، عنوان كردن، بيان كردن، نظر دادن،              فعل.  هستند 8عمل يا مقصد  
  .گيرد  اعلام كردن و ذكر كردن را در بر ميپيشنهاد كردن،

  
  عناصر پيراموني يا افزوده. 3. 3

هـاي قيـدي و      عناصري هستند كه زمان، مكان، شيوه و دليل وقـوع فرآينـدي را بـه صـورت گـروه                  
                                                                                                                   
1 behavioral process 
2 behaver 
3 behavior 
4 existential process 
5 existent 
6 sayer 
7 receiver 
8 target 
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اين عناصر بـه نـه دسـته      هستند ها از جنبة معنايي در ارتباط كنند و با آن اي بازنمايي مي حرف اضافه
حد فاصل بين دو مكان و يا دو موقعيت زمـاني را            ( 1فاصله. 1 :شوند كه از اين قرارند      مي بندي  گروه

دليـل،  (سـبب  . 4، )وسـيله، كيفيـت، مقايـسه   ( 2شـيوه . 3، )مكـان و زمـان  (موقعيت . 2، )كند بيان مي
 .9مطلـب و    . 8نقـش،   . 7،  )ارتكاب، افـزودن  (اقدام  . 6،  )شرايط امتيازي  (3احتمال وقوع . 5،  )مقصد

  .)Haghbin, 2004, p. 70(زاويه ديد 
  
  شناسي  روش. 4

 كـه شـامل   5 و كيفري4 دادنامه حقوقي48 متن - دادنامه از هر دهه به صورت تصادفي 10با انتخاب   
 يـا   90 تـا    50 از دهه  -شود آراي دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، هيأت عمومي و مجمع ديوان مي          

هـاي مـورد اشـاره از چنـد كتـاب برگرفتـه              داده. شـد   خواهد     بررسي 1397 تا   1350به بياني از سال     
مجموعـه آراي قـضايي شـعب ديـوان عـالي           ،  6آراي منتخب مراجع قضايي ايـران     اند كه شامل     شده

 612هاي يادشـده داراي بـيش از         دادنامه. هستند 708 و   60،50منتخب آراي دهه    ،  7)كيفري(كشور  
 بند به صورت انتخابي با شمارش بندها با مضرب پنج           159بنابراين، فقط سبك نوشتاري     . بند هستند 

 در )Halliday, 2004(كه انگـاره گـذرايي نظريـة هليـدي      جايي از آن. گيرد مورد تحليل قرار مي
. اسـت   تجزيه و تحليل گفتماني ابزاري كارآمد است، در اين جستار از اين انگاره بهره گرفتـه شـده                 

، عناصر محذوف در هر بند      )بند پايه (هاي بيروني    و لايه ) پيروبند  (هاي دروني    پس از تشخيص لايه   
. شـد  گـذاري خواهـد     قرار خواهند گرفت و هر بند بـه صـورت جداگانـه شـماره             [] در داخل قلاب    

شـود   نوع فرآيند سـبب مـي   . ها از هر بند نوع فرآيند آن مشخص خواهد شد          سپس، با استخراج فعل   
ها تعيين گردد و پس از آن با توجه به شـيوه، زمـان، مكـان،         ها و نوع آن    كننده كه سرنوشت شركت  

ايـن عناصـر اصـولاً بـه     . دليل و وقوع هر فرآينـد، عناصـر پيرامـوني آن تـشخيص داده خواهـد شـد                
در پايان، جدولي بـراي     . اند اي و قيدي در هر بند در نظر گرفته شده          هاي حرف اضافه   صورت گروه 

اند   مشتملهاي اين جدول سازه  كهخواهد شد هر بند رسمدهنده  هاي تشكيل توصيف و شرح سازه
                                                                                                                   
1 extent 
2 manner 
3 contingency 
4 legal 
5 criminal 

  ) Judiciary Training Deputy, 2007( معاونت آموزش قوه قضاييه 6
 Judicial Procedure Extraction and Studies Research( پژوهشكده استخراج و مطالعه روية قضايي 7

Institute, 2018(  
  ) Bazgir, 2003(بازگير  8
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اي و   هـاي حـرف اضـافه      ها و گروه   كننده هاي اسمي يا شركت    ها، گروه  هاي فعلي يا فرآيند    بر گروه 
بـه  .  ارائه خواهـد شـد      ميزان فراواني  نمايشهايي هم براي      جدول همچنين. قيدي يا عناصر پيراموني   

اي اسـتفاده نخواهـد شـد بلكـه بـه صـورت ذهنـي                  ابزار آماري ويژه   منظور محاسبه ميزان فراواني از    
  .محاسبه خواهد شد

  
  ها عملكرد انگاره گذرايي در ارزيابي و تحليل متن دادنامه. 5

بـه  . گيـرد   بند مورد بررسي قـرار مـي  159 بند 612 از )Halliday, 2004(با توجه به نظرية هليدي  
ها به   ها نيست، در ابتدا به ارائه چند بند از متن اصلي دادنامه            ادهدليل اينكه مجالي براي ارائة تمامي د      

هاي ميزان فراواني هر يك       در پايان، جدول  . شود دست آمده بسنده مي     هاي به   همراه جدولي از يافته   
 از چنـد دادنامـه، بـا مـضرب پـنج از ايـن               شده   برگزيده هاي بند. شود از فرآيندها مقايسه و بحث مي     

  :قرارند
  1شماره بند 

-742نـسبت بـه حكـم شـماره     .... بـه طرفيـت آقـاي مرتـضي       . خواهي بانو ب    در خصوص پژوهش  
بـه خلـع يـد از       ) 1( صادره از دادگاه شهرستان ساوه در قـسمتي از حكـم كـه نـاظر اسـت                   26/6/54

و ) 2] (اســت[ اصــلي بخــش ســاوه بــه نظــر دادگــاه حكــم پــژوهش خواســته مخــدوش  63پــلاك 
  ).3(الفسخ است  لازم

  5بند شماره 
و اعـلام   ) 5(] گـردد  مي[ لذا بنا به جميع جهات موارد مذكور حكم به بطلان دعوي مطروحه صادر              

  ).6(گردد  مي
  10بند شماره 

 قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت 781 و   778،  777،  776،  773،  770 مواد    هذا مستنداً به    علي
اصلي مجزي شده از شماره يك فرعي از اصـلي واقـع             53 فرعي از    38بر منع انتقال و معامله پلاك       

در قريه كوچك جز دهستان پيام پازوكي ورامين تا تعيين تكليف نهايي و صـدور حكـم قطعـي در         
  ).10(گردد  و اعلام مي) 9 (]گردد مي[ماهيت قضيه صادر 

  15بند شماره 
رداخت خـسارت ضـرر و   پ  تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به ] من يا خواهان  [ لذا  

  ).15 (خواستارمزيان ناشي از ديركرد باز پرداخت ثمن معامله را 
  20بند شماره 
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ــدان ق.و ب. در خــصوص تجديــدنظرخواهي آقايــان ف ــه طرفيــت آقايــان م. م فرزن . ن.و الــف. ب
 صــادر شــده از شــعبه اول دادگــاه عمــومي 14/2/79 -173نــسبت بــه دادنامــه شــماره . فرزنــدان ع

متضمن صدور حكم خلع يـد تجديـدنظر خواهـان از دو هكتـار اراضـي زراعـي واقـع در            بهشهركه  
روستاي پارم بهشهر با مشخصات تعرفه شده در گزارش مكتوب عضو مجري قرار تحقيق و معاينـه                  

  ).20(محل و كروكي ترسيمي موجود در پرونده است 
هـايي بـه     هـا از لايـه     ت كـه بيـشتر آن     تـوان درياف ـ   هاي مورد اشاره مـي      با مشاهده بندهايي از متن         

اين امر منجر . اند و لايه بيروني يا بند پايه تشكيل شده      ) بند پيرو (گيري شده    صورت دروني يا درونه   
ايـن مـوارد محـذوف اغلـب     . شده كه برخي از موارد به قرينـه بـافتي و مـوقعيتي محـذوف گردنـد              

اند كه بـه     پايه و به آن پيوسته شده       خود هم   با فعل پس از    وهايي هستند كه به وسيلة حرف ربط         فعل
بنابراين هر كدام بندي جداگانـه در       . شوند به صورت محذوف و پنهان ديده مي       نشدن    تكرار   سبب

 1شود كه بر مبناي قاعده حذف بـه قرينـه          برخي عناصر ديگري هم مشاهده مي     . شوند نظر گرفته مي  

ها يـا موضـوعاتي اسـت كـه بـه            كننده شركتاين عناصر شامل    .  هستند پنهانبه صورت محذوف و     
هاي مجهول درآمده و اين امر منجر شـده تـا عمـل انجـام                 دليل فرآيند مبتداسازي به صورت جمله     

بنابراين، بسته به نوع فرآيند، عناصـر محـذوف         . شده مورد توجه قرارگيرد و جمله يا بند مبهم باشد         
تحليل دادهـاي يادشـده در بـالا بـه شـكل            . ندشو قرارداده مي [] تعيين و تشخيص و در داخل قلاب        

  .گردد ، ارائه مي)1(خلاصه در جدول 
  

                                                                                                                   
كنـد   تـر از واژه عمـل مـي    قاعده حذف به قرينه يك قاعده نحوي است كه فقط بـر واژه و واحـدهاي نحـوي بـزرگ             1
)Shaghaghi, 2012, p. 74 .( 
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  ها و عناصر پيراموني كننده نوع فرآيندها، شركت: 1جدول 
  اي و قيدي اضافه هاي حرف گروه  هاي اسمي  گروه  هاي فعلي گروه  بند

  عناصر پيراموني  ها كننده شركت  فرآيندها شماره
اي  رابطـه : است  1

  يتأكيد
: خواسـته  حكم پـژوهش  

  حامل 
  وصف: مخدوش

/ سـبب :  اصلي بخش سـاوه    163به خلع يد از پلاك      
  دليل

  زاويه ديد: به نظر دادگاه
ــادر   5 صـــــــــــ

  مادي: گردد مي
ــتان   ــا دادسـ ــي يـ : قاضـ

  )محذوف(گر  كنش
حكم بـه بطـلان دعـوي       

  هدف: مطروحه

  مطلب: لذا بنا به جميع جهات موارد مذكور

: گردد اعلام مي   10
  بياني

ــتان   ــا دادسـ ــي يـ : قاضـ
  )محذوف(گوينده 

   گفته:دستور موقت

 778،  777،  776،  773،  770 مواد    هذا مستنداً به   علي
  زاويه ديد:  قانون آئين دادرسي مدني781و 

 اصـلي  53 فرعـي از  38بر منع انتقال و معامله پلاك    
  ارتكاب/ اقدام: شده مجزي

  مكان/ موقعيت: از شماره يك فرعي از اصلي
ر قريـه كوچـك جـز دهـستان پيـام پـازوكي             واقع د 
  مكان/ موقعيت: ورامين

ــايي و صــدور حكــم قطعــي   ــين تكليــف نه ــا تعي : ت
  زماني/ موقعيت

  مكاني/ موقعيت: در ماهيت قضيه
: شدن خواستار  15

  ذهني
گـر   حـس : من/ خواهان

  )َ م-وجود شناسه (
  پديده: صدور حكم

  ارتكاب/ اقدام: مبني بر محكوميت خوانده
احتمـال  : اخت خسارت ضـرر و زيـان ناشـي        پرد  به  

  شرايط امتيازي/ وقوع
  دليل/ سبب:  از ديركرد باز پرداخت ثمن معامله را

:  اســت موجــود  20
  وجودي

قــرار تحقيــق و معاينــه   
محــــــل و كروكــــــي 

  موجود: ترسيمي

م .و ب. در خــصوص تجديــدنظرخواهي آقايــان ف
  ارتكاب/ اقدام: فرزندان ق

زاويـه  : فرزنـدان ع  . ن.فو ال ـ .  به طرفيـت آقايـان م     
  ديد

:  صادرشـده 14/2/79 -173 نسبت به دادنامه شماره     
  زاويه ديد

  مكان/ موقعيت: از شعبه اول دادگاه عمومي بهشهر
: متضمن صدور حكم خلع يـد تجديـدنظر خواهـان         

  دليل/ سبب
  مكان/ موقعيت:  از دو هكتار اراضي زراعي
  مكان/ موقعيت: واقع در روستاي پارم بهشهر

  نقش : ا مشخصات تعرفه شده ب
  مكان/ موقعيت: در گزارش مكتوب عضو مجري
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 يـك  از اينكـه  دليل به ،)1( شماره بند در است فعل شود، مي مشاهده )1( جدول در كه  گونه همان
 را مزبـور  شـرايط  و موقعيـت  ديگـر  سـوي  از و دارد دلالـت  كننده شركت عنصر دو بين ارتباط بر سو

 شماره بند در .است وصف و حامل هاي  كننده  شركت با اي رابطه فرآيندي ،كند مي تشريح و توصيف
 قاضـي  جانـب  از صادره رأي و حكم كننده تعيين و است عمل ارتكاب متضمن شود مي صادر فعل 5
 .است مادي فرآيندي رو، اين از .گوياست را گفتمان در حاكم فرد كلامي قدرت و است دادستان يا

 بـه  فرآينـد  ايـن  در گـر  كنش كننده شركت كه هستند گر كنش و هدف آيندفر اين هاي كننده  شركت
 در گـردد  مـي  اعـلام  فعل .است محذوف و پنهان صورت به مبتداسازي عمل و بند بودن مجهول دليل
 نماينـده  عنـوان  بـه  شخـصي  جانـب  از را حكمـي  واقع در و دارد دلالت پيام انتقال بر  )10( شماره بند

 كننـده  شـركت  دو داراي و اسـت  كلامـي  قـدرت  بر حاكم گفتماني جنبة از هك كند مي اعلام قضايي
 گرفتـه  نظـر  در بنـد  ايـن  در محـذوف  فاعـل  عنـوان  به گوينده كننده شركت كه است گوينده و گفته
 فرآينـدي  كـه  اسـت  بنـدي  ،)15( شـمارة  بند .است   شده مبتداسازي بودن مجهول دليل به كه شود مي

 از كـه  اسـت  آرزويـي  و درخواسـت  متـضمن  خواستارشـدن  فعـل  آن در زيـرا  .رود  مي شمار به ذهني
 افـراد  مقابـل  در حقـوقي  گفتمـان  در افـراد  گونـه  ايـن  . شـود  مـي  بيـان  خوانـده  يـا  خواهان فرد جانب
 .نيــستند برخــوردار كلامــي قــدرت از منــصفه هيــأت و داديــار دادســتان، قاضــي، ماننــد دانــي حقــوق
 عنـوان  بـه  مَ-  شناسـه  مرجـع  مـن   فـاعلي  ضـمير  كـه  تندهـس  پديـده  و گـر  حـس  آن هاي كننده  شركت
 و اسـت  وجودي فرآيند نمايانگر 20 شماره بند در است موجود فعل .است آن گر حس كننده شركت

 مـدارك  و شـواهد  هـستي  و وجـود  بنـد  ايـن  در فعـل  ايـن  .است موجود عنصر آن كننده شركت تنها
 ميـزان  زيـر  جـدول  شـده  انجـام  هـاي  تحليل به توجه اب  رو، اين از .كند مي بازگو را پرونده در موجود
  .دهد مي نشان  را ها آن پيراموني عناصر و ها آن هاي كننده شركت فرآيند، هر فراواني

   

  كنندها و عناصر پيراموني ميزان فراواني فرآيند مادي، شركت: 2جدول 
  فرآيند
  تعداد

  مادي
79  

  ها كننده شركت
 107تعداد      

  كنشگر
23  

  هدف
67  

  دامنه
11  

/ گيرنده
  مخاطب

9  

  مسند
1  

  شاخص
1  

عناصر   موقعيت  سبب  شيوه  اقدام
  پيراموني

  ارتكاب  215تعداد    
48  

  
   افزوده
11  

كيفيت 
4  

وسيله 
19  

  3مقايسه 

  مقصد
15  

  
  دليل  

36  

  زمان
9  

  
  مكان

  22  

  شرايط
8  

  فاصله
4  

زاويه 
  ديد
17  

  نقش
4  

  مطلب
15  
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 هدف هاي كننده شركت مادي فرآيند در شود، مي اهدهمش ،)2( جدول در كه گونه همان 

 برخوردار بالايي فراواني از ها كننده شركت ساير به نسبت تعداد 23و 67 ترتيب به داشتن با گر وكنش

 .داراست را فراواني بيشترين هدف كننده شركت گر، كنش با هدف كننده شركت مقايسه در .هستند
    .دارد را فراواني ميزان بالاترين فرآيند اين در نيز 48 تعداد با اماقد نوع از ارتكاب پيراموني عنصر

  

  پيراموني عناصر و ها كننده شركت اي، رابطه فرآيند بسامد ميزان :3 جدول
  فرآيند
  تعداد

  اي رابطه
55  

  ها كننده شركت
  89تعداد       

  حامل
28  

  وصف
32  

  شاخص
-----  

  ارزش
-----

-  

  شناخته
23  

  شناسا
23  

  گيرنده
----  

  ور بهره
2  

  عناصر پيراموني  موقعيت  شيوه  سبب  اقدام
ارتكاب   107تعداد      

29  
  1مقصد 
  1افزوده 

دليل 
11  

مقصد 
6  

استناد 
1  

كيفيت 
2  

وسيله 
10  

  7زمان 
مكان 

11  

شرايط 
  امتيازي

3  

زاويه 
  ديد
12  

 فاصله
3 

  

 نقش
4 

 مطلب
6 

  

 فراواني ميزان بيشترين 32 تعداد با وصف ندهكن شركت اي رابطه فرآيند در ،)3( جدول به توجه با
 عنصر .اهميت بسيار موقعيت و رويكردها تببين و توصيف كه است آن دهندة نشان امر اين .دارد را

  .دارد را فراواني ميزان بيشترين  فرآيند اين در كه است عنصري تنها ،29 تعداد با اقدام نوع از ارتكاب
 

  ها و عناصر پيراموني كننده ذهني، شركت ميزان فراواني فرآيند 4جدول 
  فرآيند
  تعداد

  ذهني
12  

  ها كننده شركت
  17تعداد      

  گر حس
3  

  پديده
9  

  شاخص
------  

  گيرنده
1  

  ترغيب/ محرك
4  

  عناصر پيراموني  شيوه  موقعيت  سبب  اقدام
  ارتكاب  22تعداد        

8  
  دليل

2  
  انيمك

1  
زماني      

1  

  وسيله
1  

  شرايط
2  

  زاويه ديد
3  

  فاصله
1  

  نقش
----  

  مطلب
3  
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 9 تعداد با پديده كننده شركت شود مي مشاهده )4( جدول در كه گونه همان ذهني فرآيند در
 گيرد مي قرار پديده تأثير تحت گر حس كه دارد آن از نشان اين و داراست را فراواني ميزان بيشترين

        .دارد اهميت بسيار اشاره مورد هاي متن در پديده نقش رو، اين از .كند مي عمل آن پاية بر و
  

  كننده ها و عناصر پيراموني ميزان فراواني فرآيند بياني، شركت: 5جدول 
  فرآيند
  تعداد

  بياني
15  

  ها كننده شركت
تعداد          

24  

  گوينده
8  

  مقصود
2  

  مخاطب/ گيرنده
2  

  گفته
14  

عناصر   شيوه  سبب  موقعيت  داماق
  پيراموني

تعداد          
45  

  ارتكاب
7  

مكاني 
10  

  2زماني 

  6دليل 
مقصد 

1  

وسيله  
5  

مقايسه 
2  

كيفيت 
2  

زاويه 
  ديد
6  

شرايط 
  امتيازي

2  

  فاصله
---

-  

  مطلب
2  

  نقش
---  

                 
. كننـده گفتـه از فراوانـي بـالايي برخورداراسـت           شـركت ) 5(در فرآيند بياني با توجه به جدول        

. گيـرد  ها بيشتر از خـود گوينـده مـورد توجـه قـرار مـي                شود در اين متن    چيزي كه گفته مي   بنابراين  
  . ، بيشترين ميزان فراواني را دارد10عنصر پيراموني مكاني با تعداد 

 
 ها و عناصر پيراموني كننده فرآيند وجودي، شركت: 6جدول 

  فرآيند
  تعداد

  وجودي
3  

  ها كننده شركت
  3تعداد          

----------  
----------  

  موجود
3  

  عناصر پيراموني سبب شيوه موقعيت  اقدام
 ارتكاب  10تعداد         

2  
  مكان

4  
---
--  

  دليل
1  

زاويه 
  ديد
2  

 شرايط
----

-  

 فاصله
---

-  

 نقش
1  

  مطلب
----  
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بنابراين، ايـن فرآينـد تنهـا فرآينـدي         . دهد  نشان مي  3 فراواني، فرآيند وجودي را با      )6( جدول  
 بـا  ، موجـود ،كننـده آن  هاي يادشـده دارد و تنهـا شـركت    ت كه كمترين ميزان فراواني را در متن  اس

  . بيشترين فراواني را داراست4عنصر مكان با تعداد .  است3 فراواني
كننـده و عنـصر پيرامـوني         مـورد اشـاره، ميـزان فراوانـي هـر فرآينـد، شـركت               هاي  با مقايسه جدول  

.  بيـشترين ميـزان فراوانـي را در متـون حقـوقي دارد             76ند مادي با تعـداد      نمايانگر آن است كه فرآي    
ايـن  .  است 65 فراوانيكننده هدف با    ، بيشترين شركت  107 فراوانيهاي اين فرآيند با      كننده  شركت

 آن نـسبت بـه كننـدة آن بـسيار           نجـام هاي حقوقي خود عمل و ا       كه در متن  دهندة آن است      امر نشان 
 اسـت، از ايـن رو عنـصر پيرامـوني اقـدام از       215عناصر پيراموني در اين فرآيند      تعداد  . اهميت دارد 

گونه عملكرد و نقشي در متون يادشـده         تنها فرآيندي كه هيچ   . نوع ارتكاب بيشترين فراواني را دارد     
بنـابراين متـون   . شـناختي دلالـت دارد   ها و رفتارهـاي روان  نداشته، فرآيند رفتاري است كه بر حالت     

هاسـت نـه رفتارهـا و        گوياي حقايقي عيني و ملمـوس هـستند كـه مـورد تأييـد همـه انـسان                 حقوقي  
  .هاي بيروني حالت

  
 گيري بحث و نتيجه. 6

 متـضمن حكـم بـه اقـدام      در پيوند با نخستين پرسش اين پژوهش، فرآيند مادي در گفتمان حقوقي  
و يـا دادسـتان را نـشان         از جنبـة گفتمـاني قـدرت كـلام قاضـي               است و بندهاي مـرتبط بـا آن        عمل
هـا اغلـب هـدف و     هـاي آن  جـنس موضـوع   .  بيـشتر كنـشي و پويـا هـستند         ،گونه بنـدها   اين. دهد مي

 عمـل بـيش از كننـده و          هدف نمايانگر آن است كه در اين ژانر خود          كننده شركت. گر است  كنش
ختاري مجهـول   ها به صورت مبتداسازي با سـا        بندهاي آن  ،گر آن اهميت دارد، به همين دليل       كنش

هاي معلوم استفاده شود تا از ميزان ابهامـات    گونه از بندها بهتر است از فعل       در اين . شوند مشاهده مي 
. بايـستي انجـام دهنـد      كاسته شود و طرفين دعوا بدانند در مقابل حكم صادرشده چـه عملـي را مـي                

هـا    بنـابراين، بنـدهاي آن     .گر تبيين و تشريح شرايط و تأكيد يا تـشخيص اسـت            بياناي   فرآيند رابطه 
هـاي آن شـناخته، شناسـا،        كننـده   جنس شـركت   كنند و  اغلب موقعيت و صحنه جرم را توصيف مي       

بندهايي كه متـضمن گفتـاري از جانـب شخـصي بـه عنـوان نماينـده قـضايي                   . حامل و وصف است   
كننـد و    مينبياهستند، داراي قدرت كلامي هستند؛ زيرا رأي و حكمي نهايي را از جانب اين افراد            

هـا يـا     آينـد و موضـوع      همچنـين ايـن بنـدها فرآينـد بيـاني بـه شـمار مـي               . بر انتقال پيام دلالت دارند    
گونه از بندها نيز همانند بنـدهاي داراي         اين. ها گوينده و گفته يا مقصود است       هاي آن  كننده شركت

بندهايي . ذوف است كننده گوينده آن به صورت مح      فرآيند مادي، ساختار مجهول دارند و شركت      
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هـاي   كننـده  ها يـا شـركت     كنند، فرآيندي ذهني با موضوع     كه درخواست و آرزويي را بازنمايي مي      
گونـه بنـدها از سـوي فـرد خواهـان يـا خوانـده صـورت                  ايـن . گر و پديده يـا محـرك هـستند         حس
بنـد يـا    هـا    در تحليـل دادنامـه    . گيرند، از اين رو از جنبة گفتمـاني داراي قـدرت كلامـي نيـستند               مي

هاي بيروني از اعمال و رفتارهاي اساسـي باشـد، از ايـن              اي يافت نشد كه نمايانگر ارائه تظاهر       گزاره
 وجـود و هـستي      .رو، فرآيند رفتاري تنها فرآيندي است كه در اين ژانر هيچ عملكرد و نقشي ندارد              

بـه نظـر    .  موجود است  كننده اين فرآيند عنصر    شواهد، بر فرآيند وجودي دلالت دارد و تنها شركت        
ها و عناصر پيراموني همبستگي وجود دارد؛ زيرا عناصر پيراموني كـه بيـشتر         رسد بين نوع فرآيند    مي

در . از جنس اقدام و ارتكاب هستند، ضرورت انجام احكام در پي صدور حكـم را بـه دنبـال دارنـد                    
 اجـرا   بـه   دهندة تأكيد بـر لازم     انها وجود عنصر پيراموني اقدام از نوع ارتكاب نش         ژانر حقوقي دادنامه  

هاي يادشده در پنج دهه مورد اشـاره ايـن اسـت              هاي برجسته متن    يكي از ويژگي  . بودن احكام دارد  
پردازد و سپس رأي و حكم قاضي يا دادسـتان را            كه منشي دادگاه ابتدا به شرح مستندات و ادله مي         

وشتن اين متـون بـا چنـين سـبك و سـياقي آن             در واقع، هدف نويسند متن دادنامه از ن       . كند انشاء مي 
كه بر اساس شواهد و مداركي كه وجود دارد، دادگاه مربوطه ايـن چنـين تـصميمي گرفتـه و                    است  

از ايـن رو نخـستين فرضـيه ايـن پـژوهش مـورد تأييـد قـرار                  . اسـت   حكم موصوف را صـادر كـرده      
هايي از جنس    كننده  شتن شركت در پيوند با پرسش ديگر جستار حاضر، فرآيند مادي با دا          . گيرد  مي

 مـادي بـودن جـنس       بنـابراين . گر، تنها فرآيندي است كه ميزان فراواني آن بالا است          هدف و كنش  
ها اغلب حكم و دستورالعملي باشند كه از جانب مسئولين            هاي اين بندها سبب شده كه اين متن        فعل

شود تـا افـراد     موارد مشابه صادر ميگيرنده مانند قاضي، دادستان و بازپرس، داديار و   قضايي تصميم 
از ايـن رو دومـين   . ها مكلّف به انجام چه امـري هـستند   مقابل آن دستورالعمل غير حقوقي بدانند در     

  .شود فرضيه رد مي
تنها پژوهـشي  ) Figueiredo, 1998(دست آمده پژوهش فيگويردو  با توجه به دستاوردهاي به

گيري از انگاره گذرايي هليـدي بـه تحليـل متـون              ا بهره وي ب . است كه با اين پژوهش هم راستاست      
هـا نـسبت بـه مردهـا در          دست آمده نمايانگر آن بود كـه زن         نتيجه به . پنج پروندة دادگاهي پرداخت   

گـر دارنـد و احكـام دادگـاه و      برند و بيشتر نقش كنش گفتارشان بيشتر از فرآيندهاي مادي بهره مي 
ها تصوير يـك موقعيـت    بنابراين، استفاده پياپي از آن. ني هستندقاضي از نوع فرآيندهاي بياني و ذه     

دهد كه به باور وي احكام دادگاه و قاضي بـر انتقـال پيـام از         اين امر نشان مي   . كند ايستا را ايجاد مي   
گيرد و  گوينده به مخاطب دلالت دارد و در واقع عملي فيزيكي است كه به وسيلة گوينده انجام مي                

شود و در ذهن بر افكار، احـساسات و ادراكـات افـراد تـأثير                درون ذهن بازتاب مي    آن در    بازخورد
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در مقايسه با پژوهش وي، جستار حاضر نشان داد كه ويژگـي بنـدهاي مـورد اشـاره كـه       .گذارد مي
ها متضمن تشريح و تبيين شرايط دستور به انجام يا ترك عمل و نيز اعلام مجرميـت                  متضمن دادنامه 

 است در واقع بيانگر حقايق و وضعيت موجود اعـم از صـحنه جـرم و يـا رخـدادهاي                     يگناه  بيو يا   
گونـه متـون هـيچ گـزاره         در ايـن  . پرونده اسامي طرفين اختلاف و ديگر موارد حسب موضوع است         

به طور كلي در ژانـر حقـوقي فرآينـد          . يافت نشد كه نمايانگر ارائه تظاهرهاي بيروني از اعمال باشد         
بنـابراين، از ميـزان     . شـود  هـا بـه وفـور مـشاهده مـي          هاي دادنامه  اير فرآيندها در بند   مادي نسبت به س   

با توجه به اين امر اين نكته شايسته توجه است كه ژانر مورد اشـاره         . فراواني بيشتري برخوردار است   
  .ها دارد اجرا بودن احكام و دستورالعمل به  تأكيد بر لازم
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Abstract 
In legal contexts, lawsuits are considered important documents because they involve 
verdicts or the same decision of the judicial authority. All or some of the verdicts of 
the dispute are resolved. So, they are binding and decisive. By examining the texts, 
it was clearly seen that they are elliptic and ambiguous, including some verbs and 
nominal groups that according to equivalent-deletion rules are omitted. Moreover, 
these ambiguities and ellipsis arose over the coordination of one verb with another 
one by using and as relative clause in order to avoid repetition. The nominal groups 
as subjects which are omitted because of the topicalization to make a passive 
sentence, is another ambiguous factor. Therefore, the first question of this article is 
what each clause of the written lawsuits represents according to Halliday’s 
transitivity model and the second question of the research seeks which processes, 
participants, and circumstances have the most frequency. 

The above discussion leads to selecting and analyzing 48 criminal and legal 
lawsuits randomly from the 50s to the 90s by utilization of the transitivity model of 
Halliday’s ideational metafunction as an efficient tool. Frist of all, the ellipsis 
elements are found in the text. Then, by the diagnosis of the sort of the processes in 
terms of semantics, the variety of the participants are identified. 

Afterward, the sort of circumstances of each clause, which demonstrate the 
manner and reason of the occurrence of the process types are identified. All the 
elements of transitivity model are demonstrated in a table in the article. Further, 
descriptive statistics have been used to measure the frequency of data and some 
tables are drawn to show them. Finally, all the frequencies are compared and 
interpreted.   

According to the first question of this research, the material process in legal 
discourse involves the performance of action. The same clauses, which in terms of 
discourse are related to such processes, show the verbal strength  of the judge or 
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prosecutor. Such clauses are more active and dynamic. 
The participants which are more used in this process are goal and actor. Hence, 

the goal participant indicates that in this genre, the action is more important than the 
actor, for this reason the clauses are seen as topicalization with a passive structure. 
In some clauses, the relational process expresses and explains the situation and 
scene of crime. However, it describes the reason of the issued verdicts in another 
clauses. Therefore, the gender of its participants is identified, identifier, carrier, and 
attributing. The attributing participant is the participant with the highest frequency. 
Further, the description of the situation is more significant. 

The clauses which are included in a speech by a person as a judicial 
representative that they announce the final verdict are verbal processes. In this type 
of process, participants are sayer, receiver, and target. The only participant which is 
more used in these texts is target because it is more important to know the results of 
the discussion and the decision. 

Some clauses that are representing the desire and aspiration are mental processes 
with the participants of the sensor and phenomenon or stimulus. Such clauses, are 
uttered by the person as defendant or claimant, so they do not have verbal power in 
terms of discourse. The existence of evidence implies an existential process, and the 
only participant in this process is the existing element, so the first hypothesis is 
acceptable. The second question showed that the material process has the highest 
frequency. in this way the second hypothesis is rejected.   

The conclusions demonstrated that the legal genre emphasizes the validity of the 
verdicts and the characteristics of each clause were included in order to take action 
and commutation, explain and comment the situation, express the facts and evidence 
in the crime scene, announce and request the verdicts. This was concluded because 
all process types are observed except for the behavioral processes. No such 
statement was found in such texts to indicate the external manifestations of the acts. 
The writing style of these texts shows, the documents and evidence are stated at 
first, then the verdict and judgment are written. Typically, the frequency of the 
material process demonstrated that the legal genre emphasizes the necessity of 
enforcing judgments and instructions rather than external behaviors. It also seems 
that there is a correlation between the type of processes and the circumstances’ 
elements. Since the circumstances’ elements which are more commutation and act, 
show the necessity of carrying out the sentences. In the legal genre of litigation, this 
circumstances’ element emphasizes the enforceability of judgments. 
Key words: Ideational Metafunction, Lawsuit, Legal Text, Transitivity Model 

 
 
 


